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امامعلی به 
خاطر کم کردن 
کیلوهای زیاد 

دچار خشکی 
کبد شده بود 

و شدیداً تب 
کرده بود، در 
ملبورن شش 
کشتی گرفت 

و هر شش 
رقیبش را از دم 

تیغ گذراند

دستم در برابر دوستم بالا برود اما مسابقه کاملاً جدی بود و حالا هم 
باید مثل همه مسابقات ،دیگر دست برنده بالا می رفت. هردوی ما که 

کنجکاو بودیم که مسابقه چقدر طول کشید.
زنــدی با نگاه به کرونومتری که در دســت داشــت گفت دو دقیقه و 
چهل ثانیه! می دانستم باید زود مسابقه را تمام کنم اما فکر نمی کردم 
مسابقه این قدر زود تمام شود. به تختی گفتم »فکر نمی کردم این قدر 
مسابقه را جدی بگیری. مسابقه که شروع شد، انگار مرا نمی شناختی.«
ــودت را نــدیــدی بیخود نیست بــه تو  ــواب گفت: »معلومه خ او در ج

می گویند ببر مازندران. مثل ببر درنده شده بودی!«

ببر مازندران
روایت زندگی قهرمان کشتی؛ امامعلی حبیبی

ناشر : گلگشت

 نویسنده:
 مهدی زارعی

امامعلی که اصالتی بابلی دارد و متولد روستای درزی کلای بابل در پنجم خرداد سال 1310 است، از همان سنین 
پایین در حال و هوایی رشد کرد که اتمسفر ورزش کشتی در آن همه گیر بود، تا اینکه در دوران جوانی با حضور 
در تمرینات استاد حبیب الله بلور در تهران، این ورزش را به طورجدی دنبال کرد، اما به واسطه حضور در گرگان 

به خاطر طی کردن دوران سربازی، نخستین کشتی هایش را در این شهر گرفت.

وی در المپیک 1956 ملبورن، طایی را 
برای کشورمان به ارمغان آورد که ارزش 
آن با هیچ یک از مــدال هــای طایی که 
دیگر ورزشــکــاران کشورمان در ادوار 
مختلف المپیک به دست آوردند، قابل 
قیاس نیست. طایی کــه بــا 40 درجــه 
ــت  ــزودرش تــب از چــنــگــال مــدعــیــان ری
دنیا ازجمله بستائف از شوروی بیرون 
کشیده شــد. او که به خاطر کم کردن 
کیلوهای زیــاد دچــار خشکی کبد شده 
 تب کرده بود، در ملبورن 

ً
بود و شدیدا

شش کشتی گرفت و هر شش رقیبش 
را از دم تیغ گــذرانــد. از دنبرگ سوئدی 
ــارای  ــازاهـ ــوروی و کـ ــ تــا بــســتــائــف از شـ
ژاپنی، همه شان مقابل ببر مازندران 
یا ضربه فنی شدند و یا با امتیاز عالی 
ــت ایــن  ــه شکست خـــوردنـــد. از آن ج
طا را به نوعی خاص تر از دیگر طاهای 
کشورمان در المپیک ها نسبت دادیم، 
ــاروان کشورمان پــیــش ازایــن در  ــرا کـ زی
هیچ یک از ادوار المپیک صاحب مدال 
طا نشده بود و این دلاور بابلی موفق 

شد در ملبورن طلسم شکنی کند.

برشی از کتاب :
هــمــه چــیــز تـــمـــام شـــد و هـــر دو، به 
ــر  ــ خـــودمـــان آمـــدیـــم. مــســابــقــه زودت
ازآنچه فکر می کردم تمام شده بود و 
پشت تختی به تشک دوخته شده. او 
خندید و بلند شد. من هم خندیدم و 
صورتش را بوسیدم. دوست نداشتم 
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